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  چكيده 
هـاي ايرانـي اسـت كـه در عـصر        ترين و مـشهورترين جـشن      ترين، مهم     نوروز از كهن  

هـايي بـا        اسلامي نيز فراموش نشد و در آثار نويسندگان بازتاب پيدا كرد و آنان كتـاب              
ــتند  ــه نوش ــوان نوروزنام ــتفاده از روش    . عن ــا اس ــا ب ــد ت ــيده ش ــه كوش ــن مقال در اي

سترش، زبان، ساختار، محتوا، پراكنـدگي و ديگـر موضـوعات          تحليلي، آغاز، گ    توصيفي
پرسـش اصـلي ايـن اسـت كـه نگـارش            . ي شـود  بررسق  9مربوط به اين آثار تا سدة       

هـايي       چه عوامل و انگيزه    ريتأث ها و گسترش نوشتن آثاري با اين عنوان تحت            نوروزنامه
 آغـاز ة دوم هجـري  ها از سـد    دهد كه نگارش نوروزنامه       بررسي نشان مي  . گرفت  شكل
ها روان     متن نوروزنامه . ؛ اما اوج نگارش اين آثار در سدة سوم و چهارم هجري بود            شد

 در آنها آيين پادشاهان ايران در برگزاري        شده  مطرح موضوعات   نيپربسامدترو ساده و    
 گـردآوري    زمـان  بـودنِ   نامتناسـب نوروز، تقويم بر اساس نوروز ايراني و حل مـشكل           

 نـوروزي، پيامـد     رسـوم  و  آدابهـاي ايرانيـان، اشـعار و            پـايي جـشن   خراج، علـل بر   
انگيـزة  . قرارگرفتن نوروز در هر يك از روزهاي هفته و بيان احكام فقهي نوروز است             

 و از سـوي ديگـر تـلاش         آنهـا  علايق و تمايلات ادبي       ها،    اصلي نويسندگان نوروزنامه  
 هفـده  از. اسـلامي بـوده اسـت      براي استمرار فرهنگ و تمدن ايرانـي در عـصر عربـي           

  .است دسترس در اثر پنج تنها اكنون شده،  ثبت مختلف منابع در نامشان كه نوروزنامه
  .هاي ايراني  ها، جشن   نوروز، نيروز، نوروزنامه:واژگان كليدي
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  مقدمه

اعـراب  . هاي كهن ايراني است كه در دورة اسلامي نيز رونق خود را حفظ كـرد   نوروز از جشن  
 نوروز به دربار خلفا هـم       جمله ازهاي ايراني       آيين.  آشنايي داشتند  هاي ايراني     از ديرباز با جشن   

برپايي نوروز در عـصر امـوي جنبـة مـالي داشـت و آنـان هـداياي          . نفوذ كرد و رسميت يافت    
 از فرهنـگ ايرانـي بودنـد، بـه          متأثر شدت  بهعباسيان كه   . كردند    نوروزي را از مردم دريافت مي     
هاي معروف ايراني در دربار اين سلسله در            البته نفوذ خاندان  . دنوروز و مهرگان نيز توجه داشتن     

نظر شـعرا و ادبيـان ايرانـي و         مـد اي       سوژه عنوان  بهاز سوي ديگر نوروز     . اين موضوع مؤثر بود   
. هاي مربوط به آن، آثاري با عنوان نوروزنامـه نوشـتند    عرب قرار گرفت و دربارة مسائل و آيين 

بر ايـن اسـاس     . ي و پژوهش نشده است    بررس جامع، مستقل و منظم      صورت  بهاين آثار تاكنون    
نظر ايرانيان بود و    مد موضوعي كه هم     عنوان  بهرسد، بررسي آثار مرتبط با اين جشن،            به نظر مي  

هم اعراب گوشة چشمي به آن داشتند، ضروري است و نكات جالبي را در خصوص تعاملات                
 .   انيان در قلمروي مسلمانان آشكار خواهد كردخصوص نحوة زيست اير ايران و اسلام و به

 پيشينه

 اسـت كـه از آن ميـان         شـده    انجـام ها      هايي دربارة برخي از نوروزنامه        ، پژوهش نيا از   شيپ
 صـورت   بـه ، اثر سيدمحمدمحيط طباطبايي اشاره كرد كـه         »نوروز و نوروزنامه  «توان به مقالة        مي

بـه معرفـي    » اعيـاد الفـُرس   «جمشيد سروشيار در مقالـة      .  خيام پرداخته است   نوروزنامةگذرا به   
 نوروزنامـة بـه معرفـي     » نوروزنامـه « حمزه اصفهاني و مينا تهرانچي در مقالة         اعياد الفرس كتاب  

، بـر   »گزارشي كهن از مراسم نوروز در عـصر ساسـانيان         «مقالة   كوب در     زرين. اند    خيام پرداخته 
محمـد بيـات   . م نـوروز را بررسـي كـرده اسـت     آداب و رسوالمحاسن و الاضداداساس كتاب   

نداشتن   ، در پي اثبات انتساب    »نويسندة نوروزنامه كيست؟  «فر در مقالة        مختاري و محمد غفوري   
: بازخواني سند نوروز در روايات اسلامي؛ مطالعـة مـوردي         «مقالة  . اند     به خيام برآمده   نوروزنامه

 آن  وسـقم   صـحت ه بررسي روايت معلي و       اثر حبيب زماني محجوب ب      ،»خنيس  بن  روايت معلي 
، بـه   » خيـام نيـشابوري    نوروزنامـة بررسي سبك زبـاني     «حسام السلامه در مقالة     . پرداخته است 

شـجاع احمدونـد و     . بررسي مختصات سبك نوروزنامه در سطح زباني و آوايي پرداخته اسـت           
، بـه سـاختار     »مر خيام عنوروزنامة  فرمانروايي سياسي ايران باستان در      «موسي غفوري در مقالة     

النـوروز و اثـره فـي الادب    الـصياد در  . اند    سياسي ايران باستان متجلي در نوروزنامه اشاره كرده       
عبـدالرحيم قنـوات در مقالـة       . هـا پرداختـه اسـت          به معرفي اجمالي برخي از نوروزنامه      العربي

يام بـا اسـتناد بـه       بودن خ   به نقد نظر مجتبي مينوي در خصوص ملحد و دهري         » مينوي و خيام  «
 ايـن، تـاكنون پژوهـشي جـامع درخـصوص      رغـم  بـه . نوروزنامة منسوب به او پرداختـه اسـت     
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 معرفي نـشده    آنهاوكيف    ها صورت نگرفته و آغاز، گسترش و كم           نويسي و نوروزنامه    نوروزنامه
  .است

  
 ها  معرفي نوروزنامه

  : ازاند عبارتترتيب زماني  شده به هفده رسالة يافت
  روزالني. 1

، نويسنده و مترجم آثار پهلوي به زبـان عربـي   )ق142-106(مقفع بن ابومحمد عبداالله منسوب به
 در كتابخانه و موزة ملي ملك موجود است و ايـن    النيروزاكنون تنها يك نسخة ناقص از       . است

 در مقفـع  ابـن ). 003/1393,04,02459: مقفع، شمارة اموال ابن(اند دانستهمقفع  نسخه را از آن ابن   
 كـرده   اشـاره ، به شيوة برگزاري آيـين نـوروز در دربـار            شده   نوشتهاين رساله كه به زبان عربي       

، در مجلـس شـاهان بـر        شـدند  يم در بار عام پذيرفته      كه يكسانبه نوشتة وي، در نوروز      . است
گذاشـت، خداونـد را         ايستادند، پادشاه تاج بر سر مي         اساس موقعيت اجتماعي خود به صف مي      

و »  الـوزراء  رأس«،  »موبـدان موبـد   «،  »دبيربـد «سـپس   . خوانـد     اي مـي      گفت و خطبـه        مي سپاس
در پايـان پادشـاه خطبـة ديگـري         . كردنـد     سـخناني ايـراد مـي     ) رئيس لشكر (» ارتشتاران سالار «
  .خواند يم

 و  نهايه الارب  در آثاري مانند     توان يممقفع دربارة آداب و رسوم نوروز         روايت ديگري از ابن   
به گزارش نويري و قلقشندي آغاز مراسم جشن نوروز با باريـافتن            .  سراغ گرفت   الاعشي صبح

سپس مردي با طبقي سيمين كه در آن انواع حبوبـات، از هـر يـك              . شد يمپيك خجسته شروع    
طبـق را پـيش     . شـد     هفت خوشه، هفت دانه، مقداري شكر، دينار و درهم جديد بود، وارد مـي             

عوام مردم ايران را عادت بر اين بود . آوردند   هداياي نوروز را مي آن از  پسنهاد و       روي شاه مي  
اينـان بـر ايـن بودنـد كـه          . كه شب عيد آتشي بلند افروزند و بامدادان بر يكديگر آب افـشانند            

 :1423نـويري،  (بـرد   جـاي مانـده از بـين مـي     ها را كه از زمستان در هوا بـه            ي پليدي افروز  آتش
مقفع است كه      ابن النيروز اين گزارش بخشي از رسالة       احتمالاً ).2/446  :تا    ؛ قلقشندى، بي  1/186 

  شناخته مترجم آثار پهلوي به زبان عربي عنوان  بهمقفع    از سوي ديگر ابن   . اكنون در دست نيست   
اي پهلوي به زبان عربي باشد كه اصل آن از بين               ي از رساله  ا  ترجمه است، شايد اين اثر نيز       شده

  .رفته است
   النيروزريفى تأخرسالة الغربيه . 2

زمـان  در  .  و كاتـب دربـار عباسـي اسـت          اديـب  )ق176-243(عبـاس صـولي      بن براهيمنوشتة ا 
 سال قمـرى بـا وضـع فـصول و برداشـت             نداشتنِ   انطباق ،)ق232-247.حك (حكومت متوكل 
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اليـات  كننـدگان م   و بـراى پرداخـت      سبب جلو افتادن زمان دريافت خراج سالانه شد        ،محصول
، دستور داد كه كبيسه به روش  عباس صولى بن   ابراهيمبهمتوكل . سالانه مشكلاتى به وجود آورد  

 زمـان مناسـب بـراى       جـه ينت پادشاهان ساسانى اجرا شـود تـا زمـان نـوروز ثابـت بمانـد و در                
 .شـده اسـت     ذكـر  ق243موعـد اجـراى ايـن كبيـسه، سـال           . معـين شـود   آورى ماليـات     جمع

كـه آن را بـر            داشـت و زمـاني      النيروز ري في تأخ  ه الغريب هالرسال  كتابي با عنوان   عباس  بن  ابراهيم
بـراهيم  ا« :خاقان به متوكل گفت     بن   فتح آن از  پسمتوكل خواند، اعجاب حضار را برانگيخت و        

 رسـائل مـشهور   جملـه  ازبـه نوشـتة ابـوهلال عـسكري ايـن رسـاله            1.» ها اللّه لـك   ا خب هفضيل
 ابوريحـان بيرونـى بـا مـرگ         ةبـه نوشـت   ). 271: 1987،  بوهلال عسكري ا(تعباس اس   بن  ابراهيم

-289.حـك (متوكل قصد او در اجراى كبيسه عملى نشد تـا اينكـه در زمـان خلافـت معتـضد                  
 و او دستور داد محاسباتى صورت گيرد و كبيـسه اعمـال              شد موضوع بار ديگر مطرح   ،  )ق279
   .)38-39: 1380بيروني، (شود

  و المهرجانمحاسن النيروز . 3
 بـه   نامـه  يخـدا عيسي كسروي از اديبان ايراني قرن سوم هجري و از مترجمان              بن  نوشتة موسي 

الحنين الي عيسي كسروي در دست است، يعني كتاب  بن آثار ديگري از موسي. زبان عربي است
كـه هـر دو بـا انتـساب نادرسـت بـه جـاحظ               المحاسـن و الاضـداد       و ديگري كتـاب      الاوطان

دليل شهرت     برخي معتقدند آثار برخي اديبان قرن سوم و اوايل چهارم هجري به            2.ندا  منتشرشده
-1876 (3كانـستانتين ايناسترانتـسيف   ). 6: 1396رحمتـي،   (انـد     جاحظ به وي نسبت داده شـده      

 سخن گفته و اشاره كرده كه مؤلـف ايـن كتـاب همـان               المحاسن و الاضداد  ، از كتاب    )م1941
آذرتاش آذرنوش معتقـد اسـت ايـن        ). 94: 1348يناسترانتسيف،  ا(عيسي كسروي است    بن  موسي

ترين منبـع    عيسي كسروي بدانيم، باز كهن     بن  كتاب را حتي اگر مانند ايناسترانتسيف از آن موسي        
 ـزربـه نظـر     ). 4/188: 1370آذرنـوش، (آيـد     دربارة نوروز به شمار مي      بخـشي از ايـن      كـوب   ني

 كه در جريان نهضت ترجمه بـه دسـت اعـراب            هاي پهلوي است      اطلاعات حاصل ترجمة متن   
عيسي   بن  و حكايات موسي  «اسفنديار مطلبي با عنوان       ابن). 191: 1386كوب،      زرين(رسيده است 

). 83: 1366اسـفنديار،     ابـن (نقل كرده است  » آورده است  نيروز و مهرجان     كسروي كه در كتاب   
.  داشته است  نيروز و مهرجان   عنوان   اسفنديار دلالت بر اين دارد كه كسروي كتابي با          عبارت ابن 

عيسي كسروي به نقـل از موبـد متـوكلي روايـت              بن   از موسي  مهرجانبيروني نيز مطلبي دربارة     
                                                 

  ).151: 1986الابار،  ابن(خداوند براي شما آن را پنهان كرده بود.  ابراهيم دانشمندي گرانقدر و ارجمند است.1

 ).4/217: 1370نژاد،  ؛ فاتحي7: 1396رحمتي،: رك(نداشتنِ اين آثار به جاحظ  ارة دلايل انتساب درب.2
3. Konstantin Inostrantsev 
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شـود كـه دورة زنـدگي كـسروي بـا موبـد         به نظر ملايري از آن چنين استنباط مـي        . كرده است 
-247:حـك (و متوكـل  ) ق218-227: حـك ( بوده است كه در زمـان معتـصم          زمان  هممتوكلي  

رسد   بنابراين به نظر مي. )4/163: 1379؛ محمدي ملايري،273 :1380بيروني،(ستهيز يم) ق232
تـرين منبـع     قـديمي . هاي قرن سوم هجري دانـست         توان تاريخ تأليف كتاب كسروي را ميانه          مي

 ).389: 1991جـاحظ،   (دربارة نوروز بزرگ گزارشي است كه كسروي آن را ضبط كـرده اسـت             
تشريفات مربوط به تبريك آغاز سال نو را به تفصيل شرح داده است و چـون بيرونـي        كسروي  

. )101: 1348ايناسترانتسيف، (دهد شرح وي بسيار ارزشمند است         در اين باب هيچ اطلاعي نمي     
كسروي چگونگي برگزاري مراسـم و چيزهـاي گونـاگون را كـه در سـفرة نـوروزي گذاشـته                    

 كسروي نوروز را به شكل رسد يمبه نظر  . )390: 1991احظ،ج(، نيز گزارش كرده است    شود يم
رايج در دربار ساسانيان توصيف كرده است و اين به وجود يك منبع زرتشتي اصيل اشاره دارد                 

 مثال بـر اسـاس روايـت كـسروي در           عنوان  به). Boyce :2016(كه شاخ و برگ داده شده است      
خه درخت، هفت جام، چند عدد درهم و        سفرة نوروزي چند نان، هفت دانه حبوبات، هفت شا        

هـاي    ها بايد همان نان   به نظر ايناسترانتسيف نان).390: 1991جاحظ،(ي اسپند بودا دستهدينار و   
در پارسي موسوم   » دارون«در اوستا و    » دراونا«مرسوم در مراسم مذهبي پارسيان باشد كه به نام          

هفت شاخه نيز اسم برده كه وجود آن نيـز          كسروي از   . )104: 1348ايناسترانتسيف،  (بوده است 
» برسـوم «و در پارسي    » برسمبه«ها در اوستا        اين شاخه . با همان آيين مذهبي ارتباط داشته است      

ي درختان گوناگون بـود و در موقـع عبـادت از آن             ها  شاخهي از   ا  دسته است كه    شده يمناميده  
ي با انجام مراسم ديني زرتـشتي       ا  ژهيوي  بنابراين هر يك پيوستگ   . )105: همان(كردند يماستفاده  

  .دارد
روزه باز سفيدي پرواز   آن در ايام نوروز همهموجب بهكسروي به رسمي نادر اشاره دارد كه 

، »آفـرين «هـاي    او همچنين به چهار ترانة كهن ايراني بـه نـام       . )390: 1991جاحظ، (شد يمداده  
كه فهلبد در زمان خـسرو پرويـز بـيش از هـر             اشاره كرده   » فهلبد«و  » ماذراستاني«،  »خسرواني«

هـا بـه منزلـة شـعر در زبـان عربـي بـوده                   به نظر وي اين ترانه    .  است   زمان ديگري رواج داشته   
عيـسي فقـط جـشن        بـن   اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه موسي              نكته. )391:همان(است

رفت كه توصيف جشن مهرگان يا       چنين نتيجه گ   توان يمبنابراين  . نوروز را توصيف كرده است    
  . كسروي نبوده است يا چيزي از آن به دست ما نرسيده استفيتأل در اصلاً

   في عله اعياد الفرس. 4
 بـه زبـان عربـي        سـيرملوك الفـرس     يا نامه  خداي اصفهاني از مترجمان     شاهويه بن   زادويه ةنوشت
 .)1/5: تـا     بلعمـي، بـي   (ه است شاهوي آمد   بن   زادوي صورت  به نامة طبري   تاريخنام وي در    . است
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هــاي تــاريخي ديگــر نــام وي   امــا در گــزارش. بيرونــي نــسبت اصــفهاني او را نيــاورده اســت
مجمـل  ؛  10: تـا     ؛ اصفهاني، بـي   342: تا    نديم، بي   ابن(شاهويه الاصفهاني ثبت شده است      بن  زادويه

آيـد      كـه از نـامش بـر مـي        گونه       همان في عله اعياد الفرس   كتاب   ).2: تا    ، بي التواريخ و القصص  
هـاي ايرانيـان        اين كتاب يكـي از منـابع بيرونـي دربـارة جـشن            . دربارة همة اعياد ايرانيان است    

.  را از ايـن كتـاب نقـل كـرده اسـت            1پنج روز انـدرگاه   بيروني نام    ).263: 1380بيروني،  (است
 «و» فنجه اوروردبـان  «،  »هفنجه اهجست «،  »فنجه ادرنده «،  » فنجه انرفته « نام اين پنج روز را       زادويه

 بيرونـي منـشأ و سـبب برگـزاري نـوروز بـزرگ و               ).53: همـان (ناميده است » فنجه اندركاهان 
  .)272: همان( را نيز از اين كتاب نقل كرده استآذرجشنتوصيف عيد شهريورگان يا 

   نامهزنورو. 5
ي قرن سوم هجـري   متكلم و از عرفا   مفسر،  علي ترمذي، محدث،    منسوب به ابوعبداالله محمدبن   

؛ 33/843: 1390درايتـــي، (هـــايي موجـــود اســـت   ترمـــذي نـــسخهنوروزنامـــةاز . اســـت
اي مختـصر بـه زبـان           نسخة ناقص موجود در كتابخانة مجلـس، رسـاله          ).10/854:تا    درايتي،بي

. فارسي است كه به پيامد قرار گرفتن نوروز در هر يك از روزهـاي هفتـه اشـاره كـرده اسـت                     
خداونـد عزوجـل مـرا    «: گونـه معرفـي كـرده اسـت      د و محتـواي آن را ايـن  ترمذي كتاب خـو  

... تمـام دريـافتم و بدانـستم نكتـه        ... در علوم نجـوم و احكـام      ... وپنج سال عمر داد     صدوبيست
و وقت سعد و نحـس را بيـازمودم تـا روز كـه              ... دوازده برج و هفت كواكب و روشني آفتاب       

  .)12827 شمارة ثبتترمذي،(»نوروز در آن سال چه روز بود

                                                 
بنابراين هر سال شمسي پنج روز كم .  روز بود360 روز بود و سال 30 هر يك از دوازده ماه ايران باستان داراي .1

اين كبيسة سـال    .  روز باشد  365افزودند تا سال شمسي         ج روز ديگر مي   براي جبران در آخر هر ماه سال پن       . داشت
دهخـدا،  (انـد     ناميـده » وهيجـك «و در پهلوي    » بِهيزَك«و  » پنجة دزديده «و در فارسي    » خمسة مسترقه «را در عربي    

1377 :4/5133.( 
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  12827نوروزنامه، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، شمارة ثبت

  
هـاي رايـج در     اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه ترمـذي بـه برخـي از انديـشه                     نكته

 از آن ميـان وي گـرايش         ).171-193: 1397خـاني، (محيط مـاوراءالنهر گـرايش داشـته اسـت        
رسـد او متـأثر از      بنـابراين بـه نظـر مـي       . )181:همـان (هاي ايرانـي داشـت      به انديشه محسوس  

هاي ايراني به پيامد قرارگرفتن نوروز در هر يك از روزهاي هفته اشاره كرده است؛ زيرا                    انديشه
در ايران باستان عقايد و باورهايي دربارة سعد و نحس روزها و گزينش كارها كـه در چـه روز        

ــايي ب  ــا روزه ــته       ي ــود داش ــده، وج ــايي نكوهي ــه روزه ــت و در چ ــسته اس ــسته و شاي اي
  . )139: 1380رضي،(است

  ما روي في يوم النوروز. 6
، عبدالحميـد (وهب ابوالحسن سنجاري، محدث قرن چهارم هجـري اسـت      عامربن  نوشتة نصربن 

 ،نجاشـي ( اسـت  دانـسته شـيعه  از راويان ثقه و  شايستة اعتمـاد وي را  نجاشي ).2/403: 1424
آنچـه از   . اي از روايات مـشتمل باشـد        بر مجموعه رسد اين كتاب بايد          به نظر مي   ).428: 1365

بودن وي، ايـن   با توجه به شيعه. آمده، براي ما روشن نيستدر اين كتاب   نوروز   ةروايات دربار 
 او  احتمـالاً .  منابع كهن شيعي دانست كه نوروز در آن بازتاب يافته است           جمله از توان يماثر را   

-460(شـيخ طوسـي   .  اسـت  گـردآورده ي فضايل نوروز از ديدگاه شيعه را        ها  تيروادر اين اثر    
خنيس، بـراي نخـستين بـار بـه آداب و          بن   به استناد به روايت معلي     مصباح المتهجد در  ) ق385

جعفريـان،  (اعمال و ادعية نوروزي از جمله غسل، نمـاز و روزة مـستحبي اشـاره كـرده اسـت                  
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: 1410ادريـس،     ابـن (انـد   كردهها و مشايخ بزرگ شيعه نيز به روايت وي استناد           فق. )204: 1376
خنيس، سنجاري نيز روايـت   بن دليل تقدم معلي  شايد به . )3/335: 1409حرعاملى،   ؛ شيخ 1/315

  . او را نقل كرده باشد
   الاعياد و النواريز. 7

 )1/705:تـا     بيخليفـه،   حـاجى ( الطبـري  مهدي اصـفهاني   بن علي بن مهدي بن  علي 1ابوالحسننوشتة  
) ق330متـوفي حـدود سـال     (معـروف بـه كـسروي     ) 1/220: تـا     بغدادي، بي ( الشافعي   بغداديال
؛ يـاقوت،  214: تـا   نـديم،بي   ابـن (، اديب، حافظ، نحوي، شـاعر و راوي      )1/678: 1951بغدادي،(

 مـنجم   بـن   يـي يح  بـن   على بن هارونمودب   ،مهدى بن على) 187: 1425؛ مرزباني،   5/1976: 1993
علـي دانـسته      بـن   نديم او را مودب فرزنـد هـارون         ، اما ابن  )19/145: 1417،  خطيب بغدادى (بود

وي در دورة   .  هر دو روايت را آورده اسـت       معجم الادبا و ياقوت در    ) 214: تا    نديم،بي  ابن(است
 اريزالاعيـاد و النـو    كتـاب   از  ). 5/1976: 1993يـاقوت،   (بدر معتضدي در اصفهان وفات يافت       

دربارة نام كتاب بايد  .اي در دست نيست و در منابع نقل قولي از آن به دست نيامده است  نسخه
 صـورت   بهبه كار رفته و     » نيَروز «صورت  بهبه اين نكته اشاره كرد كه در زبان عربي واژة نوروز            

ب بـه عيـدها،      نويسنده در ايـن كتـا      احتمالاًبنابراين  . جمع بسته شده است   » النواريز«و  » نياريز«
هاي     توان به جشن      هاي ملي ايران را مي        طور كلي جشن    به. ها و نوروزها اشاره كرده است         جشن
هـاي     نويسنده به اين جشناحتمالاً 4.هاي فصلي تقسيم كرد   و جشن3ي ساليانه ها  جشن 2ماهانه،

 تـا   گانـه   دوازدهي  هـا      پرداخته و آداب و رسوم ايرانيان را نشان داده است؛ زيـرا جـشن              گانه  سه
  ).18: 1386دشتي، (چندين سده بعد از ورود اسلام به ايران نيز رواج عام داشت

از سوي ديگر شايد نويسنده به اشعار و قصايدي كـه شـاعران در وصـف و تهنيـت اعيـاد                     
توان بـراي عنـوان         احتمال ديگري كه مي   . اند نيز اشاره كرده است         نوروز سروده  ژهيو  بهايراني و   

ب در نظر گرفت، اين است كه شايد ابوالحسن كسروي همچون حمزه اصفهاني، به تطبيـق                كتا
اختصاص داده و اوقـات آنهـا را        » النواريز«حمزه اصفهاني فصلي را به      . نوروزها پرداخته است  

اند، از نوروز سال اول هجري تـا سـال     قرارگرفتههاي قمري   برحسب اينكه در چه روزي از ماه  
 نوروز  چندگونهدر منابع تاريخي از     ). 144-128: تا    اصفهاني، بي (ين كرده است   هجري تعي  350

                                                 
 ).22/244 :1401؛ صفدي، 214: تا  بي نديم،  ابن(ابوالحسين نيز آمده است صورت  در منابع به.1

 ).17-18: 1386دشتي، (آمدند  ها به وجود مي  هاي ماهيانه به مناسبت برابرشدن نام روز و نام ماه   جشن.2

 ).19: همان(است... هاي ساليانه همانند نوروز، مهرگان و سده و  جشن .3

 كـدام پـنج روز بـه طـول          گاهنبارها كه تعداد آنها شش تا بوده است هر        . گفتند    هاي فصلي را گاهنبار مي         جشن .4
 ).همان(انجاميدند  مي
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نوروز «، »نوروز كشاورزان «1،»نوروز كوچك«، »نوروز بزرگ« به توان يمياد شده كه از آن ميان    
 اشاره  4»نوروز سلطاني « و   3»نوروز عضدي « و   2»نوروز معتضدي «،  )25: 1363نرشخي،  (» مغان
احتمـال  . هاي مختلف نـوروز هـم يـاد كـرده باشـد               ه در اثر خويش از گونه     شايد نويسند . كرد

توان در نظر گرفت اين است كه ضرب ساده و در عين حال آهنگـين قطعـات و                      ديگري كه مي  
هـاي معـروف بـه      ملـودي . ي موسيقي با آن داردنينش همقصايد تهنيت و وصف نوروز اشاره به  

گ يا نوروز كيقبادي، نوروز كوچك يا نـوروز خـردك يـا    شامل نوروز بزر» هاي نوروزي   نغمه«
: 1377دهخـدا،   (و نوروز صبا اسـت    ) هاي عربي و ايراني       مركب از ملودي  (خارا، نوروز رهاوي  

  . هاي نوروزي باشد  ، نغمه»النواريز«شايد هم منظور نويسنده از عنوان ). 15/22837-22836
  النوروز و المهرجان. 8

  كـسروى  .است) ق352-277(ابي منصور منجم    بن  يحيي  بن  علي  بن  هارون  بن  نوشتة ابوالحسن علي  
النـوروز و    كـه كتـاب      رسـد   يم ـبـه نظـر     . بودهارون   بن  از معلمان على   الاعياد و النواريز  مؤلف  

 باشد كه خود كتابى در همين زمينه        شهارون اثرى از تعليمات آموزگار     بن  على نوشتة المهرجان
، خلكـان   ابـن ( نيز آمده استالنيروز و المهرجان صورت بهر منابع اين كتاب د  . كرده است تأليف  

بـه   ).22/277: 1401؛ صـفدي،  7/256: 1376؛ كحاله، 2/1468 : تا   ،بيخليفه  حاجى؛  3/376 : تا    بي
ــن ــتة اب ــي نوش ــديم، عل ــن ن ــم  ب ــارون ه ــي «ه ــعر م ــت ش ــعر    رواي ــودش ش ــم خ ــرد و ه ك

 در اثر خويش در وصف مهرگـان        مؤلفرسد      ه نظر مي  بنابراين ب ). 206: تا    نديم،بي  ابن(»گفت    مي
  .ي كرده استآور جمعهاي شاعران را   و نوروز اشعاري سروده يا چكامه

   فى النيروز و المهرجانهالاشعار السائر. 9
 اديـب،   ،)280-ق 360پـيش از   (حـسن مـشهور بـه حمـزه اصـفهاني             بن  نوشتة ابوعبداالله حمزه  

. اي در دست نيست       از اين كتاب هيچ نسخه    .  هجري است  محدث و مورخ برجستة سدة چهارم     
 است كه به زبان عربي، و شايد هـم          آورى كرده  جمع اشعاري را    حمزه اصفهانى رسد      به نظر مي  

                                                 
ماه و رسيدن آفتاب به برج حمل است و شـشم               ، روز اول فروردين   )نوروز عامه يا نوروز صغير    ( نوروز كوچك  .1

 .اند  ناميده) نوروز خاصه و نوروز ملك(فروردين را نوروز بزرگ

دليل اختلال در وصول ماليـات، در       به. ل شد معمو) ق279-289( نوروز معتضدي در زمان خلافت المعتضد باالله       .2
  ).322: 1380رضي،(ق كبيسه انجام شد و نوروز را در اول خردادماه قرار دادند279سال 

يكـي در   . اين نوروز در دربـار و در زمـان او متـداول بـود             .  نوروز عضدي به عضدالدوله ديلمي منسوب است       .3
: 1378شـعباني،   (ماه برگزار شد    از آبان ) روز اول ( در هرمز روز   ماه و ديگري      از فروردين ) روز هفدهم (سروش روز 

81.(  

هاست كه حاصل آن بازآوردن نـوروز بـه نقطـة اعتـدال                 كردن سال    نوروز سلطاني نتيجة اصلاح تقويم و كبيسه       .4
  ).81: 1378شعباني، (ربيعي بود
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  .  بود فارسي، دربارة نوروز و مهرگان سروده شده
 :1380بيروني، ( استنوروز نقل كردهة  حمزه دربارةاز رسالرا  كبيسه مطالبى ةبيرونى دربار

ي نباشد بايد گفت كه حمزه در همـين كتـاب مطـالبي هـم دربـارة               ا  جداگانهكه اگر رسالة    ) 60
ــوروز آورده اســت همچنــين حكايــت . )5/104: 1379محمــدي ملايــري، (احكــام نجــومي ن

وجوي متوكل از موبد دربارة وقت مطالبة خراج در زمان ساسانيان را از ايـن كتـاب نقـل                     پرس
هـا و احتيـاج بـه           بنابه گزارش بيروني، موبد چگونگي سال     ). 38-39: 1380بيروني،(كرده است 

  .كبيسه را براي او بيان كرد و متوكل دستور داد زمان نوروز اصلاح و ثابت شود
 آثـارش   فيتـأل حمزه اصفهاني بيشتر عمر خود را در اصفهان گذرانيد، اما براي تـصنيف و               

 در اثر خويش اشعار رايج در       احتمالاًاو  . )21/361: 1392نژاد،      فاتحي(سه بار به بغداد سفر كرد     
  . دربار اميران آل بويه در بغداد و اصفهان را گرد آورده باشد

  اعياد الفرُس. 10
 مؤلـف و  ) 280-ق  360پـيش از  (حـسن مـشهور بـه حمـزه اصـفهاني           بن  نوشتة ابوعبداالله حمزه  

 را از آن يكي از ادباي اصفهان    لفرساعياد ا برخي كتاب   .  فى النيروز و المهرجان    هالاشعار السائر 
؛ مقريـزي،  1/185  :1423، نويرى؛ 2/445: تا  بي،قلقشندى(اند    حمزه اصفهاني دانسته    بن  به نام علي  

حـسن    بـن   از سوي ديگر برخـي كتـاب را از آن حمـزه           . )242: 1995اياس،    ؛ ابن 2/602: 1422
 1كـارل بروكلمـان   . )364: 1430،  عىالـسا  ابـن ، مقدمه؛   10: 1409اصفهاني،  (اند  دانستهاصفهاني  

 حمـزه اصـفهاني نيـز يـاد كـرده           اعياد الفـرس  ، از    فى النيروز و المهرجان    هالاشعار السائر  جز  به
در منـابع،   .  اين دو نام با يكديگر خلط شده اسـت         رسد يمبه نظر   . )3/60 : تا    بي،بروكلمان(است

 و  )248: تـا     بـي  خاوي،س ـ(حـسين   بـن   حـسن، حمـزه     بـن    حمـزه  صـورت   بـه نام حمزه اصفهاني    
از سـوي ديگـر حمـزه اصـفهاني بـه           .  ضبط شده اسـت    )1/347: 1418 ،البغدادي(حمزه  بن  علي
يـاقوت،  (اشـاره كـرده اسـت     قلائد الشرف فى مفاخر اصبهان و اخبارها        حمزه و كتابش      بن  علي

: 1393قنوات،  . ك.رقلائد الشرف فى مفاخر اصبهان      ؛ براي آگاهي دربارة كتاب      4/1753: 1993
الاشعار بنابراين به احتمال زياد كتاب .  وي نكرده است  اعياد الفرس  اما هيچ يادي از كتاب       ).91

 مؤلف احتمالاً.  هر دو از آن حمزه اصفهاني است        و اعياد الفرس    فى النيروز و المهرجان    هالسائر
روز و رسـوم    ها اختصاص داده، به نـو         هاي ايرانيان و آداب و آيين آن          در اين كتاب كه به جشن     
  .آن نيز اشاره كرده است

  فضايل النيروز. 11
در ). ق326 -385(ادريـس طالقـاني     احمـدبن   عبادبن  بن  عباس عبادبنابوالحسن    بن سماعيلنوشتة ا 

                                                 
1. Carl Brockelmann.  
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؛ 3/252: 1403امـين،    ؛2/248 : 1403،  آقابزرگ تهراني (عياد و فضائل النيروز   الامنابع نام اثر وي     
) 16/264 : 1403،  ؛ آقابزرگ تهرانـي   194: تا    بي نديم،  ابن( النيروز فضايل) 1/230:تا    خلكان،بي    ابن
از ايـن   . آمده اسـت  ) 9/138: 1401؛ صفدي،   2/698: 1993ياقوت،  (الاعياد و فضائل النوروز   و  

برخي از نويسندگان شيعه در آثار خويش بـه اخبـار و            . اي در دسترس نيست       كتاب هيچ نسخه  
روايت شده است كه    ) ع(صادق    عنوان نمونه از امام       به. اند    دهاحاديث تكريم عيد نوروز اشاره كر     

روزي «و  » در نوروز بود كه خدا از بندگانش پيمان گرفت او را بپرستند و شريك با او نياورند                «
همچنـين در ايـن آثـار بـه اخبـار و احـاديثي كـه                . »بيعـت كردنـد   ) ع(كه دوباره مردم با علي      

: 1403 مجلـسي، (اننـد غـسل، روزه و لبـاس نـو پوشـيدن           اختصاص به اعمـال ايـن روز دارد م        
 فـضايل النيـروز،   عبـاد در رسـالة        رسد صـاحب بـن      يمبه نظر   . اشاره شده است   )92و  56/101

  .هاي عيد نوروز را گرد آورده است  روايات و اخبار شيعه دربارة فضيلت
  النيروز. 12

، نحوي، لغـوي، اديـب و       )ق329 -395(يزكريا قزويني راز   بن فارس حمدبنابوالحسين  نوشتة ا 
 رسالة كوتاهي به زبان عربي است و 1النيروز. اي درخشان ادب عربي در قرن چهارم است  چهره

ايـن كتـاب    ). 5/20: 1973هـارون،   (به واژة نوروز و لغات عربي بر وزن فيعول اختصاص دارد          
 بـه   طوطـات نـوادر المخ  ق در پنجمـين مجموعـه از        1373كوشش عبدالسلام هارون در سال        به

اي از آن در        فـارس ايـن كتـاب را امـلا كـرد و نـسخه               گفتة آقابزرگ، ابن      به. چاپ رسيده است  
  ).24/435  :1403 آقابزرگ تهرانى،(كتابخانة ظاهريه دمشق است

  نوروزنامه. 13
 يا  517يا526(ابراهيم نيشابوري مشهور به خيام نيشابوري        ابوالفتح عمربن  نيالد  اثيغمنسوب به   

مجتبـي  .  دارنـد نظـر   اخـتلاف  به خيام  نوروزنامهپژوهشگران در صحت انتساب     ). 439-ق515
خيـام،  ( را شايستة عنوان نويسندة آن ندانسته اسـت        كس  چيه خيام   جز  بهمينوي در مقدمة كتاب     

تر از حدود انتظارات اهل    را بسيار پاييننوروزنامهطباطبايي ). 29-26نوروزنامه، ديباچة : 1380
محسن فرزانه مـدعي شـد      ). 74: 1343محيط طباطبايي،   (م علمي خيام دانسته است    فضل از مقا  

بهار ). 722: 1363فرزانه، ( از خيام نيست و از فردي به نام كيخسرو شيرازي است نوروزنامهكه  
را مربوط به قرن پنجم دانسته و آن را از نظر ايجـاز، نبـود مترادفـات و كمـي                    نوروزنامه  سبك  

توانـد       همانند دانسته است كه از نظر بهار مـي         تاريخ بلعمي  و   تاريخ بيهقي  لغات عربي با سبك   
ايـن كتـاب بـه منـشأ و         ). 2/168: 1337بهار،  ( به خيام باشد   نوروزنامهدليلي بر درستي انتساب     

هايي از تاريخ ايران باستان، تقويم ايراني و          تاريخ جشن نوروز اختصاص دارد و حاوي گزارش       
                                                 

  ).24/435: 1403آقابزرگ، (رده استصورت النوروزيه و النيروزيه آو  آقابزرگ به.1



  ...و  عبدالرحيم قنوات/  )هجري نهم ةسد تا( اسلامي عصر در ها نوروزنامه بررسي  /222

 

خيـام تمـامي مطالـب كتـاب خـود را بـه شـرح و                 .)2و18: 1380خيام،(آداب اين جشن است   
 آنهـا يـك از      هـر  ةدربـار  اختصاص داده و     ي نوروزي  تاريخ و اهميت هدايا    ةدربار توضيحاتي

 نگارش خط  ة انواع قلم، انواع خط و نحو      ةدرباروي   الث م عنوان   به. حكاياتي نيز نقل كرده است    
   .)44:همان(آورده استمطالبي خوش و خوانا 
اي نوشـته،      مقدمـه  نوروزنامـه مينـوي بـر     . اسـت اي از نثـر كهـن فارسـي            نمونه نوروزنامه

ي براي آن ترتيب داده و فرهنگي نيز از لغات و اصـطلاحات بـه كـار رفتـه در مـتن          يها  پاورقي
 1312سـال   در   كاوه   ةاولين بار كتابخان  را  اين كتاب   . فراهم آورده و به پايان كتاب افزوده است       

  . ه استكردتجديد چاپ آن را  انتشارات اساطير 1385ه و بار ديگر در سال كردمسي منتشر ش
   رسالة جلاليه. 14

 سـلاطين   ةاز شاعران اواخـر قـرن شـشم و دور          ابي الفتح هروي   بن  عبدالرافع نياءالديضنوشتة  
. حـك (نـوي نام خسرو ملك غز      هبدر تفسير نوروز     جلاليهنام  ه   ب يا  رسالهوي  . شنسب است  آل

 خيـام را همـان   نوروزنامـة محيط طباطبايي،  ).2/327: تا  عوفي،بي(به نظم درآورد )ق582-555
 رسالة جلاليـه   تصور كرده بود، اما بعدها با توجه به اين نكته كه به تصريح عوفي                رسالة جلاليه 

اسـت،   نوروزنامـه همـان  رسالة جلاليه به نظم است نه نثر، اندكي در حدس خود مبني بر آنكه          
  ).78: 1343محيط طباطبايي، (ترديد كرد

  ة منظومنوروزي .15
آقـابزرگ، نـصيرالدين طوسـي،       به نوشـتة  ) ق672متوفي(يرالدين طوسي نص  خواجه   منسوب به 

دربارة نـوروز را بـه      ) ع(جعفر صادق   از شيعيان امام  ) ق133م(خنيس    بن  روايت منسوب به معلي   
خنيس دربارة اعمال نـوروز       بن  روايت معلي ). 24/209: 1403 تهراني،     آقابزرگ(نظم آورده است  

 دربـارة   شناسـان  يتروا. و فضيلت آن، مبناي منابع و مصادر حديثي و فقهي دربارة نوروز است            
از سـوي ديگـر     ). 71-96: 1395شمشيري و ديگـران،     ( دارند نظر   اختلافتوثيق يا تضعيف او     

 شـيخ   مـصباح المتهجـد    ندارد و به كتـاب       برخي معتقدند اين روايت با وقايع تاريخي مطابقت       
 بـه روايـت     بحـارالانوار  مجلسي در ). 44-29: 1395زماني محجوب،   (طوسي اضافه شده است   

هاي سي روز ماه ايراني         نام) ع(صادق  بر اساس اين روايت امام    . خنيس اشاره كرده است     بن  معلي
هايي را بايد يا نبايد در ايـن        ينكه كدام نحس و كدام سعد است و چه كار         اشمارند و به      يبرمرا  

 خواجـه بـه نوشـتة مجلـسي،       ). 93-100/ 56: 1403مجلـسي،   (اند  روزها انجام داد، اشاره كرده    
 ):56/142: همان(يرالدين طوسي مضامين اين حديث را به نظم درآورده استنص 

   تــاس ومــذمــم روز تــفــه انـيــارسـف اهـم ز        اداتــ ســةلاصـادق خــر صـفــعـول جــز ق
  تــس اومــزده شـانــم روز شـزدهــيـه روز ســچ       س از آن ـجم و پـنـم باز پــيـت روز سـسـخـن
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  پنج كه آن هم به نـحس مرقوم اســت  و  چه بيست    و چهار و يك چه بيست دگر ز عشر سيم بيست 
  اگـر چـه نـيـك و بـدت هم ز رزق مقـسوم اســتـتبـادت كـاري مـكـن در ايــن ايـام          جز ع بـه

  كه در عــمـوم حـوائـج بـه خـيـر مـوسـوم اســت  و سـه روز اي خـجسـته مخـتـار بماند بيسـت 
  تــاس محتوم صـن دو هر نيا در كـلـه وفـخ كهولـي چـهارم و هـشـتـم سـفـر مـكـن زنـهـار        

  اگـر چـه سـنـگ دلش بر تو نيز چـون مـوم اســت        روــم اهـــادشــپ شــيـپ زدهمــانــپ روز هـب
  تــاس ومـمـسـم لاصــخ يواـه و وفـخـم ره كه        دـآم دـنــســاپـن روز نيـا در زــيـن زيـرـــگ
  تـاس دومــعـم حـلـص روز نيـا تـومـصـخ در كه         يا  رهـاظـنـم ـيســك اــب مــدوازده نــكــم
  تــاس نظومـم سـحـن كـلـس در جـوائـح نيـا در         هـگـآن ارـهـچ نـيـمـه دهيـزــگ ياــروزه ز

  

فيض ( است ترجمه كرده  به فارسي  را   خنيس  بن   معلي حديث) ق1006-1091(كاشانى فيض 
  ).190-191: 1387كاشاني، 

 1الفيصل المنتضي المهروز في الرد علي من انكر صيام النيروز. 16

 نحوي، فقيه، مفسر و   2)ق723متوفي(فخار جذامي  حمدبنا  محمدبن بن علي محمدبننوشتة ابوبكر   
الفيصل المنتضي المهروز في الرد علي مـن     صورت    عنوان كتاب در منابع به    . تاديب اندلسي اس  

النـصل المنتـضى    ،)2/289: تـا   فرحـون، بـي    ؛ ابـن  3/66: 1424الخطيـب،     ابن (انكر صيام النيروز  
المهزوز، فى الرد علـى    و)2/212 : تا  داودي، بي(المهزوز في الرد على من أنكر صيام يوم النيروز       

اي از ايـن كتـاب در     اما هيچ نسخه.  آمده است)2/83 : تا  قاضي، بي ابن(النيروز  يوم من منع صوم  
اي كه بايد به آن اشاره          نكته. دسترس نيست و در منابع، نقل قول و مطلبي از كتاب نيامده است            

: 1421مغنيـه،  (جز شافعيه، روزة نوروز مكـروه اسـت   كرد، اين است كه در فقه مذاهب اربعه به   
، از فقهاي حنفـي قـرن شـشم هجـري،           )ق587متوفي(علاءالدين قاساني عنوان مثال       به). 1/162

 ).2/79: 1394كاسـاني، (روزة نوروز و مهرگان را مكروه دانسته، زيرا تـشبه بـه مجـوس اسـت               
از فقهاي حنبلي نيز روزة نوروز و مهرگان را مكروه دانسته، زيرا اين دو    ) ق597-682(قدامه  ابن

: تـا     قدامه، بـي      ابن(دارند و روزة اين دو روز بزرگداشت شعاير كفار است             زرگ مي روز را كفار ب   
3/109 .(  

هاي تاريخي در اسپانياي مسلمان، نوروز و مهرگان با استقبال بسيار زيـاد                 بر اساس گزارش  
از رسـوم   . در غرناطه بر جاي مانـد     ) ق629-897: حك(نصر    مواجه شد و تا پايان حكومت بني      

، )4/63: 1997مقـري،   (هايي به شكل حيوانات       يباز اسبابتوان به ساختن      يم اندلس   نوروز در 
و پاشـيدن گـلاب     ) 1/131: 1971كاتب،   عمادالدين(سرودن اشعار در ستايش نوروز و مهرگان      

كه نشان از تـداوم ايـن        )655: 1385شفا،  (كرد  اشاره  و معابر  ها  كوچهبر سر و روي عابران در       
                                                 

 .شمشير آختة كشنده در رد منكران روزة عيد نوروز .1

 ).2/212  :تا  داودي، بي(ق دانسته است730  داودي تاريخ وفات او را سال.2
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هـا بـه        رسد توجه بـه اهتمـام اندلـسي         يمبنابراين به نظر    . ر اين منطقه دارد   رسوم كهن ايراني د   
يف كنـد در رد نظـر   تـأل عنوان يك فقيه كتابي    فخار را بر آن داشته است كه به         جشن نوروز، ابن  

  .مخالفان براي روزة عيد نوروز
  خلاصه التنجيم و برهان التقويم. 17

 فوايد نجـومى  به نام   كتاب  هاى    برخى نسخه . 1صفهانيامران الحسيني الا  الدين علي     غياثنوشتة  
ق در شهر بدخشان به خواهش برخي بزرگان      869وي اين كتاب را در سال       . خوانده شده است  

 ظـاهراً نوشتة محمـدتقي بهـار          به  ). 7/222 : 1403،  آقابزرگ تهرانى (به زبان فارسي نوشته است    
  .)3/221: 1337بهار، ( شيعه بوده استنيالد اثيغ

در «مؤلـف در بـاب دوازدهـم    . با توجه به نسخة كتابخانة مجلس، كتاب هجـده بـاب دارد        
، بـه   » كه اول سال عجـم اسـت يكـي از روزهـاي هفتـه بـود                 احكام هر سال كه نوروز     دانستن
روز شـنبه   « نمونه اگر نوروز     عنوان  به. هاي روزهاي هفته اشاره كرده است         ها و خاصيت      ويژگي

. »يافت شود و بـاران بـسيار بـارد          رها بر مردم دشوار شود و همة چيزها كم        باشد در آن سال كا    
چون روز دوشنبه باشد مـردم بـه غريبـي          «الدين در توصيف روز دوشنبه آورده است كه           ياثغ

  ).79002حسيني اصفهاني، نسخة شمارة (» كم شودها چشمهو آب ... بسيار افتند
  

  ها  پراكندگي زماني نوروزنامه
 اسـت، يـك عنـوان در سـدة دوم           شـده   ييشناساوان نوروزنامه كه در اين پژوهش       از هفده عن  

هجري، چهار عنوان در سدة سوم هجري و هفت عنوان در سدة چهـارم هجـري نوشـته شـده                  
   شـده   نوشـته هاي پنجم تا نهم هجري نيز يك عنوان كتاب نوروزنامـه    در هر يك از سده    . است
هاي سوم و چهـارم هجـري اوج            دة دوم آغاز شده، در سده     ها كه از س       نگارش اين كتاب  . است

هاي ايراني در قرون سوم و چهارم هجـري كـه در                رسد پيدايش سلسله      به نظر مي  . گرفته است 
پي احيا و حفظ مواريث فرهنگي ايران باستان بودند، به تجديد حيـات فرهنگـي ايـران كمـك                   

نوروز و مهرگان و رونق بخشيدن به آنها عامـل          هاي ايراني مانند        كردن جشن   آنان در زنده  . كرد
نگارش اين  . رو در قرن سوم و چهارم آثار بيشتري دربارة نوروز نوشته شد             ازاين. مؤثري بودند 

رسيدن   آثار از سدة پنجم رو به افول نهاد و عامل اين افول را بيش از هر چيز بايد در به قدرت                    
شم هجري و تقابل ترك و تاجيك، تعصب دينـي          غلامان و قبايل ترك تبار در قرون پنجم و ش         

 . و بيگانگي و ناآگاهي به ميراث فرهنگي ايران دانست

                                                 
: 1377دهخـدا،   (علـي اميـران حـسيني اصـفهاني آورده اسـت            بـن   الـدين علـي       صورت غياث    دهخدا نام او را به     .1

11/16881.( 
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  ها، جايگاه و انگيزة آنها   نويسندگان نوروزنامه
اند كه اغلـب        هاي مشهور علمي روزگار خود نوشته شده          ها به دست شخصيت       بيشتر نوروزنامه 

 متـرجم   النيروزنويسندة رسالة   ) ق106-142(مقفع    ال ابن براي مث . آمدند    از اهل ادب به شمار مي     
الاعيـاد  نويسندة رسالة   ) ق330متوفي حدود سال    (ابوالحسن كسروي . اي مشهور بود      و نويسنده 
الاشعار الـسائره   نويسندة  ) ق360متوفي پيش از  (حمزه اصفهاني   . ، اديب و مودب بود    و النواريز 

از ميان ايـن نويـسندگان، چنـد        . دة چهارم هجري بود    اديب و مورخ س    في النيروز و المهرجان   
-243(عبـاس صـولي    بـن  ابـراهيم . هاي روزگار خويش داشـتند   تن، روابطي با دربارها و دولت  

وزارت مويدالدوله و فخرالدوله    ) ق385متوفي(عباد  بن  صاحب. كاتب دربار عباسيان بود   ) ق176
. نيز با دربار ايلخانان ارتباط داشت     ) ق672متوفي(خواجه نصيرالدين طوسي  . را بر عهده داشت   

) ق723متـوفي (فخـار   ماننـد ابـن   . شماري از نويسندگان اين آثار در علوم ديني شهرت داشـتند          
نحوي، فقيه و مفسر    الفيصل المنتضي المهروز في الرد علي من انكر صيام النيروز،            كتاب   مؤلف
هـا دشـوار        نداشتن به متن همـة كتـاب        دليل دسترسي   بررسي انگيزة نويسندگان اين آثار، به     . بود

ها و محـيط و         ، با توجه به شخصيت علمي و فرهنگي نويسندگان اين كتاب          نيا وجود با. است
هاي اين مورخان و اديبـان          توان انگيزه     هايي كه آنان آثار خود را در آن خلق كردند، مي              موقعيت

  :را چنين برشمرد
 ضـرورت   بـه   النيـروز ريتـأخ رسـالة الغربيـه فـي    در  )ق176-243(عباس صـولي  بن ابراهيم

گويـا اسـتمداد از     ). 38: 1380بيرونـي، (گردآوري خراج بر اساس تقويم ايرانـي توجـه داشـت          
وهب سنجاري را بر      بن  عامر   نصربن  هاي آن،      نوروز و حفظ سنت    دييتأاحاديث و كتب فقهي در      

برخـي از   ). 428: 1365اشـي،   نج( كنـد  فيتـأل  را   ما روي فـي يـوم النيـروز       آن داشت تا كتاب     
حمـزه  . كردنـد    هدية نـوروزي تقـديم بزرگـان مـي    عنوان بهها اثر خود را   نويسندگان نوروزنامه 

از سـوي   .  را به عضدالدوله تقـديم كـرد       الاشعار السائره في النيروز و المهرجان     اصفهاني كتاب   
ان بدخـشان كتـاب     ق به درخواست بزرگ ـ   869 علي حسيني اصفهاني در سال       نيالد  اثيغديگر  

بـه  ). 7/222: 1403آقابزرگ تهرانـي،  ( را به زبان فارسي نوشت     خلاصه التنجيم و برهان التقويم    
 و تلاش   سو  ك از ي  آنهارسد انگيزة اصلي نويسندگان نوروزنامه، علايق و تمايلات ادبي              نظر مي 

  .  اسلامي بوده است هاي ايراني در عصر عربي  براي استمرار آيين
  

  ها  وزنامهزبان نور
فارس به زبـان       ابن النيروزمقفع و      ابن النيروز. از هفده نوروزنامه در منابع مختلف ياد شده است        

 خلاصه التنجيم و برهـان التقـويم       خيام و    نوروزنامه ترمذي،   نوروزنامهسه رسالة   . عربي هستند 
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لفيـصل المنتـضي    ا و   ما روي فـي يـوم النـوروز       رسد دو رسالة        به نظر مي  . به زبان فارسي است   
دليل محتواي خود كه به حوزة علم حديث تعلـق    بهالمهروز في الرد علي من انكر صيام النيروز     

از سوي ديگر به    . كند  عنوان عربي آنها نيز اين نظر را تقويت مي        . دارند، نيز به زبان عربي است     
امة مربوط به قـرن     در عناوين هشت نوروزن   » نوروز«رسد با توجه به كاربرد معرب واژة            نظر مي 

 عبدالرافع هروي   رسالة جلاليه از زبان   . سوم و چهارم هجري، اين آثار نيز به زبان عربي هستند          
بنابراين از هفده .  خواجه نصيرالدين طوسي اطلاعات چنداني در دست نيستنوروزية منظوم و  

 زبان فارسي است  عنوان نوروزنامه كه شناسايي شد، دوازده عنوان به زبان عربي و سه عنوان به             
  .ها نامعلوم است  و زبان دو عنوان از نوروزنامه

  
  ها  محتواي نوروزنامه

گفتن دربارة ساختار و محتواي آنها دشوار  هاي اين آثار، سخن  نبودن همة نسخه   دليل در دست    به
 به  هاي مختلف كتاب خود با الفاظي مانند النوروز و النيروز             نويسندگان اين آثار در بخش    . است

 اطلاعاتي از آيـين پادشـاهان ايـران در     معمولاًها      گونه كتاب     در اين . اند    جشن نوروز توجه كرده   
بودنِ زمان گردآوري  دادن تقويم بر اساس نوروز و حل مشكل نامتناسب برگزاري نوروز، ترتيب 

ويانيـدن  هـا، ر      علاوه بر آن، دربارة تاريخ پيدايش نـوروز، خـوراكي         . خراج با نوروز آمده است    
سرايي، اهـداي هـدايا، علـل آب پاشـيدن بـه يكـديگر                  حبوبات، برپايي مجالس موسيقي، ترانه    

علـل برپـايي   . اطلاعاتي ارائه شده و اشعار شـاعران در وصـف نـوروز نيـز آورده شـده اسـت        
هاي ايرانيان، پيامد قرارگرفتن نوروز در هر يك از روزهاي هفته، بررسـي واژة نـوروز و                     جشن
 اطلاعـاتي اسـت كـه در ايـن آثـار      جملـه  ازهايي در باب نوروز        ن به احاديث و روايت    پرداخت

  .مطرح شده است
  

  نتيجه 
توان بر اساس شخصيت علمي و فرهنگي نويـسندگان و محتـواي آنهـا، بـه                    ها را مي      نوروزنامه

هـاي      صيتها به دست شخ       بيشتر نوروزنامه . فقهي تقسيم كرد    هاي ادبي، تقويمي و حديثي        رساله
ايـن  . آينـد    اند كه اغلب از اهل ادب به شمار مـي             مشهور علمي و ادبي روزگار خود نوشته شده       

نويسندگان در آثار خويش به واژة نوروز، آيين پادشاهان ايران در برگزاري نوروز، علل برپايي               
 ضـرورت   از سـوي ديگـر    . انـد     هاي ايرانيان، اشعار و آداب و رسوم نوروزي، اشاره كرده             جشن

نداشتنِ زمان گردآوري خراج، آنها       گردآوري خراج بر اساس تقويم ايراني و حل مشكل تناسب         
ها در دورة اسلامي تا سـدة           از ميان نوروزنامه  . را بر آن داشت تا  در اين باره آثاري تأليف كنند           
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مانـده،  جا  تـرين نوروزنامـة بـه         كهـن : نهم هجري چند اثر به دلايل خاصي داراي اهميت هستند         
 نوشـتة  محاسـن النيـروز و المهرجـان   . مقفع نويسنده و مترجم قرن دوم هجري است         نوشتة ابن 

دليل شرح و توصيف مفصل آداب و رسوم نوروز شايـستة يـادكردن              عيسي كسروي به    بن  موسي
 خواجـه نـصيرالدين طوسـي دو رسـالة          نوروزيه منظوم  عبدالرافع هروي و     جلاليه    رسالة  . است

 فرهنـگ  در نـوروز  بحث رسد    يم نظر به. ها تا سدة نهم هجري است         ان نوروزنامه منظوم در مي  
عامر سـنجاري و       نصربن ما روي في يوم النوروز    بنابراين كتاب   . شد مطرح چهارم قرن از عهيش

هـاي شـيعه دربـارة نـوروز آثـاري              دليل پرداختن به روايت     توان به     عباد را مي     ابن فضايل النيروز 
از هفده نوروزنامه كه تا سدة نهم هجري شناسايي شـد، تنهـا پـنج               . به شمار آورد  درخور اعتنا   

محاسن النيروز از ميان آنها . ها همه كامل و اصيل نيستند      البته اين نسخه  . جا مانده است    رساله به 
  .خيام به چاپ رسيده استنوروزنامة فارس و   ابنالنيروزعيسي كسروي،  بن موسيو المهرجان 
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Abstract 
Nowruz, one of the ancient, central and glorious Iranian holidays that was even 
practiced in the Islamic era, is reflected in the works of famous authors so that they 
have composed specific books called Nowruznameh. This article, using a 
descriptive-analytical method, attempted to study the genesis, development, 
language, structure, content, dispersion and other issues pertained to these works up 
to the 9th century A.H. The main question concerns the contributing factors and 
drives of writing Nowruznameh as well as the expansion and appeal of such works. 
The results suggest that the composition of Nowruznameh began in the second 
century A.H. but it reached its zenith in the third and fourth centuries A.H. 
Nowruznamehs have a fluent and simple language and the most frequently discussed 
topics in these works include the rituals and traditions of Iranian kings in observing 
Nowruz, the development of a calendar based on Iranian Nowruz, the resolution of 
the inconsistency in the time of collecting taxes, and tolls, the rationales behind 
Iranian festivals, Nowruz poems, and customs, the consequences of Nowruz being 
designated to a certain day of the week, and discussion of the jurisprudential rules of 
Nowruz. 

The primary motivation of Nowruznameh authors was their literary interests and 
tendencies, and their efforts to sustain and revive Iranian culture and civilization in 
the Arab-Islamic era on the other. Of the seventeen Nowruznamehs whose names 
have been recorded in various sources, only five works are available. 
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